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  1علی تقوي

  چکیده
اي گذشته تـاکنون نـزد آفرینشـگران متـون ادبـی امـري       ه هاقتباس و بازآفرینی معانی و مضامین متون مختلف، همواره از سد

بک با زبان و بیان خـاص خـود   س براي صاحگ تگسترة شعر معاصر، شاعر سنساري و جاري بوده است. امیري فیروزکوهی در 
نج خود و با احاطه و اشراف خوبی که بر زبان و ادب فارسی و عربی داشـت، توانسـت معـانی و    س هاست که با طبع لطیف و نکت

خت مضامین و معـانی شـعري، از   اي خود بیافریند و عرضه نماید. باوجود این، او در پرداه همضامین شعري متنوعی را در سرود
ایش مندرج سـاخته اسـت. در مقالـۀ حاضـر بـه      ه هي در سرودا همتون دیگر نیز تأثیر پذیرفته و در اغلب موارد به طرز هنرمندان

اي پژوهش آشـکار  ه هروش توصیفی و تحلیلی، دیوان امیري از منظر تأثیرپذیري از متون مختلف نقد و بررسی شده است. یافت
ــزي نیســت. شــاعر در بخشــی از    ازد ســ یمــ ــأثر از صــائب تبری ــرخلاف گمــان برخــی از پژوهشــگران، صــرفاً مت ــري ب امی

ایش متأثر از قرآن و احادیث است و در بخشی دیگر، از متون ادبی منظوم و منثور دیگر شاعران و نویسندگان ه يردازپ نمضمو
ازدهم هجري همچون: خاقانی، سعدي، مولوي و صـائب، تـأثیر   اي پنجم تا یه هیژه شاعران معروف سدو هایرانی و غیرایرانی، ب

  پذیرفته است.
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Adaptation of Form and Meaning in Amiri Firoozkoohi’s Poetry 

 
Ali Taqavi1 
 
Abstract 
Adapting and appropriating the meaning and themes of different texts has always 
been practiced by literary authors and poets. Amiri Firoozkoohi as a contemporary 
poet has a traditionalist style with his own unique language and expression. His 
dedication, perspicacity and good knowledge on Persian and Arabic language and 
literature empowered him to compose poems with rich semantic and thematic 
significance. In the present study, through utilizing descriptive-analytical method, 
the influence of different texts on Amiri’s poetic works has been reviewed and 
surveyed. The study’s findings reveal contrary to opinion of some researchers, 
Amiri is not simply influenced by Saeb Tabrizi; he is also influenced by the Holy 
Quran, Hadith and figures such as Khaghani, Saadi, Molavi and Saeb in formulating 
some of his themes.  
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 مقدمه -1

و همـواره شـاعران و نویسـندگان در خلـق آثـار و پرداخـت        هر متنی وامدار و متأثر از متون دیگر اسـت 
ند. در این میان، برخی از آنان بیشتر ا هموضوعات و مضامین خود، از آثار متقدمان یا معاصران تأثیر پذیرفت

ند که اکنون نام و نشان آنهـا را تنهـا در   ا هاي دیگران بسنده کرده هبه همان تقلید صرف و بازگویی اندیش
ندي از معـانی و مضـامین نـاب دیگـر شـاعران، از      م ها باید بازجست و برخی نیز ضمن بهره هربرخی تذک

 –/ فیروزکـوه  1288ند. سـیدکریم امیـري فیروزکـوهی (   ا هنوآوري در صورت و معنا و عاطفه برکنار نماند
 ـ      1363 ه / تهران) از زمرة شاعران دستۀ اخیر است که در شعر و نثـر خـود، هـم بـه ضـرورت پایبنـدي ب
ویی و اقتباس از صورت و گ هاي شعري گذشته تأکید داشت و هم ضمن توجه به نظیره لا و شکه تصور

  ور گذشته و معاصر، توانست به سبک و اسلوب شعري خود دست یابد. آ ممعناي اشعار دیگر شاعران نا
ران اي شـعري شـاع  ه ـ نامیري، شاعري با وسعت مطالعۀ بسیار است و از همان سنین جـوانی، دیـوا  

مطرح و مصنّفات مهم نویسندگان را در ادوار مختلف ادبیات فارسی و عربی مطالعه کرد و علـوم مختلـف   
مان این گسترة وسیع گ یبلاغت، صرف، فلسفه، کلام، اصول و فقه را نزد تنی چند از استادان فراگرفت. ب

ایش تأثیر نهاده اسـت.  ه هژه بر سرودیو هاخواه بر متون آفریدة او، بن هاي این شاعر، خواه هاز دانش و آموخت
ي دیگـر مجـال   ا هاو بـا پرداخـت شـاعران    دیوانرین مضامین شعري دیگر شاعران در ت بي از ناا ههم پار

زمایی شاعر را فراهم آ عند و هم صورت و زبان شعري آزمودة دیگر شاعران معروف، زمینۀ طبا هحضور یافت
  آورده است.
ژه براي بازگفت و تبیین دامنۀ حضور متن یا متون دیگر در متنی دیگر، رین وات بمناس یدآ یم به نظر

 .به معنـی برافـروختن و برگـرفتن آتـش اسـت     » قبَس«اقتباس در اصل لغت، از ریشۀ  است.» اقتباس«
ي از آتش را بگیرند و با آن آتش دیگر را برافروزند، یـا از شـعلۀ چراغـی، چـراغ دیگـر را      ا هه پارک نچنا«

نـد  ا هگفت ـ» و به این مناسبت، فراگرفتن علم و هنر و ادب آموختن یکی را از دیگري، اقتباس روشن کنند
). نظر به جایگاه خاص و متعالی صورت و معناي قرآن کریم نزد مسلمانان، نخستین 383: 1377(همایی، 

دبی است؛ بـراي  ایی که از این واژه شده است، ناظر بر تأثیر و حضور این کلام وحیانی در متون اه فتعری
آنکه دبیر یا شاعر در میان کلام، جهـت تـزیین و   «در تعریف اقتباس آمده است: نفایس الفنون نمونه، در 
 ادبـی  گسـترة معنـایی اقتبـاس    در دورة معاصـر ). اما 32: 1380(آملی، » ، آیتی از قرآن درج کندننظام آ

که گوینده، نویسنده یا شـاعر بـه کمـک آن،    ي ا هشیو«ند: ا هي که در تعریف آن نوشتا هبیشتر شد، به گون
ي ا هي را از گوینده، نویسنده یا شاعري دیگر یا امـري محقـق و واقع ـ  ا همعنی و محتوا یا مضمون و اندیش

). با ایـن رویکـرد، اقتبـاس از    115: 1376ژاد، ن م(قاس» ندک ییرد و آن را به زبان خود نقل مگ یتاریخی م
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بـدخوانی  «و » اضـطراب تـأثیر  «، »بینامتنیـت «ایی چـون  ه ـ هیی از نظریاه تایی با ساحه یسویی مانندگ
ایی با انواع تلمیح، تضمین و ه ینیدگت مو از سویی دیگر، در صورتی فراگیر و با توسع معنایی، دره »خلاق

اي امیـري، واژه و  ه ـ هترجمه دارد. در پژوهش حاضر، با توجه بـه گسـترة حضـور متـون دیگـر در سـرود      
  س، براي بیان این تأثیرپذیري برگزیده شد.اصطلاح اقتبا

 پیشینۀ تحقیق -1-1

وان گفت فصل مشترك اکثر ت یا دربارة امیري فیروزکوهی و اشعار او، چندان گسترده نیست و مه شپژوه
 ـه شاین پژوه ور خـاص، صـائب تبریـزي    ط ـ ها نیز تأکید بر تأثیرپذیري او از سبک اصفهانی یا هندي و ب

) به کوشش ساعد باقري و سهیل محمودي دربردارنـدة گزیـدة شـعر    1389(یادگار گل سرخ است. کتاب 
ي کوتاه در شرح زندگی و آثار این شاعر است. در مقدمۀ این اثر چنـدان مجـال   ا هامیري همراه با با مقدم

از  اي شاعر پرداختـه شـود و فقـط در اشـارتی کلـی     ه ها در سروده سسخن فراهم نبود تا به گسترة اقتبا
اي دیگـر هـم، بـه    ه بیژه قصیدة کنزالرکاز او یاد شده است. صفحاتی از کتاو هتأثیرپذیري او از خاقانی، ب

 ـ یایش اختصاص یافته است که مه هامیري و سرود ) بـه قلـم   1369(چشـمۀ روشـن   اي ه ـ بوان از کتـا ت
 ـا مچشور و پ ن) نوشتۀ یحیی آری1374(از نیما تا روزگار ما غلامحسین یوسفی،    داز شـعر معاصـر ایـران   ن

) به قلم مهدي زرقانی یاد کرد. در این دست آثار نیز، به اقتباس و بیان دقایق تأثیرپـذیري امیـري   1391(
از دیگر متون پرداخته نشده است و حسب موضوع و ساختار کتاب، تنها در اندك صفحاتی بـه زنـدگی و   

  طرز شعري او پرداخته شد.
اي امیري به نگـارش درآمـده اسـت، بـه وجـوه مختلـف       ه هحلیل سروددر مقالاتی نیز که در نقد و ت

اقتباس و تأثیرپذیري او از شعر دیگر شاعران توجه نشده است. از مقـالاتی کـه انـدك اشـاراتی بـه ایـن       
) نوشـتۀ یحیـی کـاردگر و    1378» (سـبک هنـدي و امیـري فیروزکـوهی    «وان از ت یند، ما هموضوع داشت

نش یاد کرد. نویسندة مقالۀ نخست، ضمن برشمردن م یبه قلم عباس ک )1390» (امیري و سبک هندي«
اي سبک هندي و ذکر شواهدي شعري، بر این تأکید دارد که امیري در غزلیـات خـود،   ه یي از ویژگا هپار

پیرو این سبک شعري است. در مقالۀ دوم نیز نویسنده پس از شرح زندگی شاعر، بدون برشـمردن دقیـق   
ندان شعر شاعرانی چون: خاقانی، نظامی، سعدي، مولانا، حافظ و صائب دانسـته  م هعلاق مصادیق، او را از

اي امیربانوي امیري فیروزکـوهی بـر   ه تاست. متناسب با موضوع پژوهش حاضر، برخی اشارات و یادداش
  است.  هاي شاعر از مضمون شعر دیگران را یادآور شده يي از تأثیرپذیرا هپدر است که پار دیوان
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 ضرورت تحقیق -1-2

یژه در شاخۀ شـعر سـنتی، آنچنـان کـه بایـد      و هباوجود جایگاه خاص امیري فیروزکوهی در شعر معاصر، ب
ایی در نقد و تحلیل جوانب گوناگون سبک و اسلوب شعري او صورت نگرفته است. بسـیاري از  ه شپژوه

صائب تبریـزي   دیوانچاپ و نشر ونگرانه، باتوجه به همت و همکاري او در س کپژوهشگران، با نگاهی ی
ي مفصل بر آن و شرح و بسط سبک شعر دورة صـفوي و دفـاع او از شـعر ایـن     ا هیژه نگارش مقدمو هو ب

و شاعران این سـبک  ر هند، بر این تأکید دارند که او دنبالک یمعرفی م» سبک اصفهانی«دوره که با عنوان 
ي از غزلیـات خـود بـه صـورت و     ا هوزکوهی در پارور خاص صائب تبریزي است. هرچند امیري فیرط هو ب

خـود و    تمحتواي غزلیات صائب نظر داشته و شیوة شاعري او را مکرر ستوده است. او در همـین غزلیـا  
اي شعري چون قصیده و قطعه و مثنوي، به ضرورت براي پرداخـت مضـامین   ه لصوص در سایر شکخ هب

یژه در قصاید خود، از و هنی و غیرایرانی توجه داشته است و بشعري، به آثار دیگر شاعران و نویسندگان ایرا
شاعرانی چون مسعود سعد و خاقانی و در مثنویاتش از نظامی و مولوي تأثیر پذیرفته است. بنابراین بـراي  

اي این شاعر و تحلیل درست سبک شعري او، ضـرورت دارد  ه هاي آرا و اندیشه هشناخت مبانی و خاستگا
  ي او از دیگر متون نقد و واکاوي شود.میزان تأثیرپذیر

  روش تحقیق -1-3
شـعري امیـري    دیـوان در پژوهش حاضر که بـا روش توصـیفی و تحلیلـی بـه نگـارش درآمـده اسـت،        

اي شـاخص آن  ه ـ هفیروزکوهی از منظر اقتباس شاعر از دیگر متون گذشته و معاصر نقد و بررسی و نمون
  ت.اي زمانی مشخص بازنموده شده اسه هدر دور

  بحث و بررسی -2
  مضامین شعري -2-1

در دو مجلد در چاپخانۀ بهمن و حیدري منتشر شـد: جلـد اول    1354ار در سال ب ناشعار امیري نخستی دیوان
ندها و جلد دوم شامل مسمطات و مقطعات و مثنویـات. پـس از درگذشـت    ب بشامل قصاید و غزلیات و ترکی

در دو مجلد منتشـر   1369بزرگش، امیربانو، در انتشارات سخن به سال وشش دختر ک هاشعار او ب دیوانشاعر، 
  منتشر کرد. 1389شد. انتشارات زوار در ویراستی دیگر، دیوان این شاعر را در سه مجلد، سال 

نج امیري و احاطۀ ژرف او بر زبان و ادب فارسـی و عربـی، تنـوع    س هبا توجه به روحیۀ حساس و نکت
اي خـود،  ه ـ هاي او بسیار است. البته از دیدگاه او، شاعر الزامـاً در تمـام سـرود   ه همضامین شعري در سرود
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تصویرگر روحیات و سجایاي اخلاقی و فعل و کردار خود نیست؛ بلکه در بسیاري از موارد، او بـه نیـروي   
ردازد. شاعر در پ یتخیل خلاق و قوي خود، همچون نقاشی به تصویرگري دنیاي عین و مفاهیم انتزاعی م

مقام نقاشیِ احوال و اوضاع و شرحِ تضاد و تناقض، شخصـیت خـویش و احـوال شخصـی را بـه حسـاب       
اي نقاشی اوست و شـاعر در  ه هورد و در این حالت نسبت بین او و ساختۀ او، نسبت بین نقاش و پردآ ینم

ي دیگـر در  اه تاین مرتبه و مقام با سرودة خویش فقط ربط صانع و مصنوع و خالق و مخلوق دارد و نسب
ند که شاعر زبان احوال و عواطف شخصی خود ک ینظر نیست. البته این مفهوم نفی کلی از این حقیقت نم

اشد، بلکه نافی انحصار و کلیت آن است. بنابراین، شاعر نقاش عواطف و احساسـات، معقـولات و   ب ینیز م
ور خارجی دارند دیده و یا ندیـده  مدرکات، و تخیلات و تصورات است، اعم از اینکه خود وي آنها را که ص

الـف:  1357ند مبتلابه شخص او باشد یا نباشـد (امیـري فیروزکـوهی،    ک یباشد و یا احوالی را که وصف م
اي موجود در ماهیات عـالم امکـان را   ه ض). این هنر نقاشی شاعر است که همۀ تضادها و تناق104-106

به خود و گاه با انتسـاب بـه غیـر، بـه نظـر دیگـران        ند و گاه با انتسابک یبر پردة خیال خویش تصویر م
  ). 189ب: 1357ساند (همو، ر یم

اي گونـاگون  ه ـ هیژه در شکل غزل، در بیـان حـالات و جلـو   و هرین مضمون در دیوان امیري بت هعمد
اي عرفـانی بـه سـبک و سـیاق     ه هایی از اندیشه هعشق است، خواه این عشق زمینی باشد و خواه در هال

 ـ ناي عراقی و هندي فرو رود. شاعر افـزو ه کشاعران سب ر ایـن، گـاه برحسـب ارادتـی کـه بـه پیـامبر        ب
ایی ه ـ هاکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) دارد به شعر آیینی روي آورده و گاه نیز در نقد زمانه و مردمش شکوایی

کوه بسنده نکرده و پـار  اخـلاق و   ایش را بـه حکمـت و  ه ـ هي از سـرود ا هسروده است. البته او به نقد و ش
اي انسانی اختصاص داده است. بخشی دیگر از مضامین شعري شاعر متأثر از وقایع و رویـدادهاي  ه شارز

اي قصیده و قطعه در یـادکرد و رثـاي شـاعران و    ه لیژه در شکو هتاریخی است. بسیاري از شعرهاي او ب
ی دیگـر از ایـن دسـت    ادیبان و هنرمندان معاصر است که شاعر بـا آنـان انـس و الفتـی داشـته و بخش ـ     

  ).8: 1399اي او، به مضامین انقلاب و دفاع مقدس و پایداري اختصاص یافته است (تقوي، ه هسرود

  اقتباس صورت و معنا -2-2
یژه از دورانی که به عضویت انجمن ادبی نظامی، به مدیریت حسن و هاي نوجوانی، به لامیري از همان سا

بسیاري از شاعران را از نظـر گذرانـد. در ایـن میـان، بـا شـعر        اي شعريه نوحید دستگردي درآمد، دیوا
خاقانی، نظامی، سعدي، مولوي و صائب انس و علاقۀ بیشتري داشت و بـه انحـاء مختلـف در صـورت و     

اي خود از شاعران مشهور گذشته تأثیر پذیرفت. از میان این شاعران، امیـري بـه صـائب    ه همعناي سرود
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او به عمل آورد. نخستین پـژوهش او   دیواناي گسترده و عمیقی در ه شژوهاقبال بیشتري نشان داد و پ
درج شد کـه   کلیات صائب تبریزينوان مقدمه در ع هدربارة شعر دورة صفوي و سبک شاعران این دوره، ب

در انتشارات خیام منتشر کرد. امیري بعدها، براي چاپ افست نسـخۀ خطـی    1333بیژن ترقی آن را سال 
ري در شرح حال صائب، پیدایش سبک هندي یـا اصـفهانی و   ت له خط شاعر، مقدمۀ مفصصائب ب دیوان

سیر تحول آن در ادبیات فارسی به نگارش درآورد. او برخلاف جریان ادبی غالب آن دوره، کوشـید نگـاه   
ري به شاعران دورة صفوي داشته باشد. او در این مقدمه، اصـطلاح سـبک هنـدي را    ت هر و منصفانت قدقی
استفاده کرد، زیرا ظهور و بروز ایـن سـبک در   » سبک اصفهانی«دانست و تأکید کرد باید از عبارت  غلط

بان ایرانی عصر صفوي بوده است. در ادامه در چنـد بخـش، اقتبـاس و    ز یبین شاعران و گویندگان فارس
  ود. ش یتأثیرپذیري امیري از متون مختلف، تحلیل و بررسی م

  قرآن و حدیث -2-2-1
یژه در قصاید و قطعات خود، متناسب با معانی و مضامین شـعري، از معـانی و   و هایش، به هدر سرود امیري

ود. او ش یمضامین قرآن و احادیث، بسیار اقتباس و تضمین کرده است که به ذکر چند شاهدمثال بسنده م
لمیح و اشارتی به ایش براي پرورش معنی، گاه بخشی از آیه یا حدیث را تضمین کرده و گاه ته هدر سرود

ه خـود از در     »مرگ یاران«آنها دارد. او در قطعۀ  ، در اندوه و تحسر از مرگ یاران و دوسـتان، ضـمن تنبـ
ه     «از سورة فجر، یعنـی   28پیش بودن آن امر ناگزیر، با تضمین آیۀ  ی ه مرضـ ی ک راضـ بـ لـَی ررجِعـی اا« ،

  هد:د یونه تسلی خاطر مگ نای
  وطن الهی خویشنداي ارجعی از م

  
  بــه گــوش هــوش شــنیدند و بــر اثــر رفتنــد        

  )2/293: 1389(امیري فیروزکوهی،                   
، این ویژگی آدمی را که چون از فقـر و نـاتوانی   »یار به قدرت رسیده«ي دیگر با نام ا هامیري در قطع

ش دگرگون شـود،   اي ظلـوم و  ه ـ هیکـی از نشـان  به غنا و توانگري رسد، سرکشی آغاز کند و طبع و خُوی
انُ   «از سورة احزاب به آن اشارت رفته است:  72اند؛ همان که در آیۀ د یجهول بودن او م نسـ ا الإِ و حملهـ

ه کانَ ظلَوماً جهولاً نَّ ا:«  
  امیـــر یـــار بـــه قـــدرت رســـیده را زنهـــار
  چـه بایـد کـرد کــز روي طبـع و صـنع خــدا     

  

  سه بــود از ایــن پــیش همچنــان مشــناکــ نچنــا  
ــاس      ــاد اس ــن نه ــر ای ــولی ب ــوم جه ــین ظل   چن

  )2/334(همان:                                          
ي دیگر، شاعر پس از نکوهش دنیا و دگرگون شدن احوال در سنین پیري، در ابیات پایـانی  ا هدر نمون
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قنْاَ «از سورة تین  5و  4شعر خود، با تلمیح و تضمین آیات  قدَ خلََ قـْویِمٍ  لَ نِ تَ ی أحَسـ انَ فْنس نـَاه   ؛ الإِْ ددر ثـُم
فلََ سافلینَ س ی لـَا   «از سورة نحل  70و آیۀ » أَ کَ رِ لمْذلَِ العى أَر کمُ منْ یردَ إلَِ وفَّاکمُ ومنْ کمُ ثمُ یتَ قَ ه خلََ اللَّ و

ه علیم قَ نَّ اللَّ   ارد:د یش را استوارتر عرضه ما ي، معانی و مضامین شعر»دیرٌیعلمَ بعد علمٍْ شیَئاً إِ
ــب   ــه عی ــن هم ــویم زاد ای ــن تق ــو را ز احس   ت
ــاز   ــی ب ــق احســن افت ــفلین درك از خل ــه اس   ب
ــیچ      ــدانی ه ــر ن ــا دگ ــوي ت ــان نش ــر چن   اگ

ــا  ــا را چن ــه فن ــاي رو ب ــ نبق ــتک ــرآن گف   ه ق
  

ــدري     ــادر قـَـ ــر و مــ ــدر جبــ ــه زادة پــ   کــ
 ـ    ر گـذري ر کـوي و در بـه ه ـ  د هچنین کـه درب

ــري  ــی نبـ ــم پـ ــر از روي علـ ــه ارذل العمـ   بـ
ــد   ــال، دیـ ــص کمـ ــوانی نقـ ــر بخـ   ريو هاگـ

  )2/395(همان:                                      
نَ     «سورة نوح  26، برگرفته از آیۀ »لاتذر«در بیت زیر، عبارت  وح رب لاَ تـَذَر علـَى الـْأَرضِ مـ وقاَلَ نُ

ا اریریِنَ دکاَف   است:» الْ
  »رب لاتـذر «ان زیست بایـد، گـو کـه    س نگر بدی

  
ــه    ــی از نفـــوس کاملـ ــیچ نفسـ ــد هـ   ور نمانـ

  )2/178(همان:                                      
اي پیشین آشکار است، آشنایی و معرفت امیري بـه معـانی و مضـامین بلنـد     ه هور که از نمونط نهما

آیات گوناگون در تحکیم معانی شعري خود بهره بـرد. بـراي   یچ تکلفی، از ه یقرآنی، سبب شده است او ب
از سـورة آل عمـران،    140ونه به آیـۀ  گ ن، در بیان دگرگونی احوال روزگار ای»مؤیدنامه«نمونه، در مثنوي 

اولِهُا بینَ«یعنی  ُند امَالْأی ْلکت و ه وم قَرحْ مثلُْ قَ قدَ مس الْ کمُ قَرحْ فَ سسمنْ ی   وید:ج یاستناد م» النَّاس إِ
  نوبــــت اســــت ایــــن جهــــان و اقبــــالش
  نشــــود نعمــــت جهــــان کــــم و کاســــت
ــق   ــیت حــــ ــام از مشــــ ــک ایــــ   تلــــ

  

  تــــا بــــه یکســــان نمانــــد احــــوالش      
ــت   ــاه آنجاسـ ــاه و گـ ــت گـ ــیکن اینجاسـ   لـ
  نــــه مجــــال ســــخن گذاشــــت نــــه دق

  )3/229(همان:                                      
اي خود بـه احـادیثی از پیـامبر اکـرم(ص) و     ه هشاعران ایرانی، در سرود امیري چون بسیاري از دیگر

وت«ائمه اطهار(ع) اشاراتی داشته است؛ براي نمونه، در بیت زیر مستند به حدیث  اَخو الم خواب را »النَوم ،
  به مرگ مانند ساخته است:

  گــاهی شــده برابــر بــا خــواب زنــدگی     
  

ــ نگـــاهی شـــده بـــرادر بـــا مـــرگ جـــا      زايگـ
  )3/191(همان:                                           

القبر روضه من ریاض الجنـه او  «بیت زیر در اشاره به این حدیث از حضرت علی(ع) است که فرمود: 
  »:حفره من حفر النار
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ــین    ــواب واپس ــاکی در خ ــاه خ ــون خوابگ   چ
  

ــان       ــۀ جنـ ــا روضـ ــی یـ ــرة جحیمـ ــا حفـ   یـ
  )3/203(همان:                                      

  شاعران سبک خراسانی -2-2-2
گاه یک مصرع یا یک بیت و گاه مضمون متنی منظوم یا منثور از دیگر شـاعران و نویسـندگان ایرانـی و    

ایش، ه ـ هي از سـرود ا هزمـایی نمایـد. او در پـار   آ عنگیزاند تا شعري بسراید و طبا یغیرایرانی، امیري را برم
ازد؛ بـراي  س یشاعر صراحت داشته باشد، مضمون بیت یا ابیاتی را از او در شعر خود وارد منکه به نام آ یب

ند و دو بیت ک ییاد م» شاعري ز قدیم«، از حنظلۀ بادغیسی با عنوان »مؤیدنامه«نمونه، او در مثنوي بلند 
ی و عزّ و نعمت مهتري گر به کام شیر درست/ شو خطر کن ز کام شیر بجوي / یا بزرگ«معروف او، یعنی 

  راید:س ینین مچ ن) را به زبانی دیگر ای4: 1370(مدبري، » و جاه / یا چو مردانت مرگ روباروي
ــدیم   ــاعري ز قــ ــده شــ ــت گوینــ   گفــ
  گـــر بزرگـــی بـــه کـــام شـــیر در اســـت 
ــوي   ــت جــ ــاز و نعمــ ــی و نــ   رو بزرگــ

  

ــویم       ــم قــ ــت راه و رســ ــدیم اســ ــه قــ   کــ
  شـــو خطـــر کـــن کـــزان تـــو را خطـــر اســـت

ــاش رو  ــرگ بـــ ــا مـــ ــه بـــ ــارويور نـــ   بـــ
  )3/304: 1389(امیري فیروزکوهی،                  

دارد  )42: 1372(چهارمقالـه  امیري در ادامۀ این مثنوي تعریضی هم به این گفتۀ نظامی عروضی در 
  که احمدبن عبداالله خجستانی به تأثیر این شعر حنظله از خربندگی به امارت خراسان رسید:

ــت   ــده اس ــه یابن ــس، ک ــنو ز ک ــه مش   ور ن
  

ــت     ــده اسـ ــه خربنـ ــی کـ ــر، کسـ ــدة خـ   بنـ
  )3/304: 1389(امیري فیروزکوهی،             

 ـ یامد و به تضمین مصـرعی از شـعر معـروف او م ـ   ن یم» سخنور کل«امیري، شهید بلخی را  ردازد. پ
که به یک جـاي  «مصرع آخر در ابیات زیر، مصرع اول شعر معروف شهید بلخی است که مصرع دوم آن 

  ) است:33: 1370(مدبري، » نشکفند به هم
ــ ــاب د یمـ   هـــد دانـــش ار فـــزون ز نصـ

  گفــت از ایــن پــیش آن ســخنور کــلّ    
  

ــ   ــابن یبــــه کــــمِ رزق مــ   هــــد بــــه حســ
  »دانـــش و خواســـته اســـت نـــرگس و گـــل «
  )3/229: 1389(امیري فیروزکوهی،                

 ـا هامیري در قطع شـکر   ریـغ ناتـل خـانلري سـروده اسـت، در ضـرورت      د یي هم که به پاس لطف ب
واجب نبود به کس «رد و با استناد به این بیت از او ب ینام م» استاد شاعران«نوان ع ها، از رودکی به تنعم

  راید:س یونه مگ ن)، ای191-190: 1390(رودکی، » بر افضال و کرم / واجب باشد هرآینه شکر نعم
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ر اسـت       استاد شاعران گفـت آن کـس مقصـ
  

ــت، دم درنمــ ـ      ــیج نعمـ ــکر هـ ــز شـ ــدز یکـ   نـ
  )2/301: 1389(امیري فیروزکوهی،                   

) 388-387: 1387نیز سراسر تلمیح و تضمین قصیدة معروف حکیم ناصرخسـرو ( » خراسان«قصیدة 
در ذم خراسان است. امیري در این قصیده ضمن تضمین بیت مطلع قصیدة ناصرخسرو، در یازده بیت بعد 

او را به الفاظ و ترکیباتی دیگر سروده و سپس از نگاه خود به با تلمیح به شعر ناصرخسرو، مضمون سخن 
وصف خراسان امروز و مشهد مقدس و منقبت امام رضا(ع) پرداخته است. شاعر با تلمیح و تضـمین شـعر   
ناصرخسرو، ضمن دعوت مخاطب به خواندن صورت کامل آن شعر، با دگرگون ساختن مضمون کـلام از  

  ردازي نمایانده است:پ نرت خود را در سخصورت ذم به مدح، تسلط و مها
ــزون     ــوار مح ــب خ ــن غری ــد زی ــه پرس   ک

  وانـــدخ یگذشـــت آن روزگـــارانی کـــه مـــ
ــ ــاز   ا مه ــو را ب ــدي ت ــان دی ــر عی ــون گ   کن

  نبینـــــی سرکشـــــی ملـــــک رضـــــا را
  

ــ   ــ یخراســـان را کـــه بـ   ن حـــال تـــو چـــون؟مـ
ــع وارون   ــردان، طبـــ ــال گـــ ــت حـــ   حکیمـــ

 ــ ــو مــ ــاخوان تــ ــ یثنــ ــبــ ــونا مودي هــ   کنــ
ــرم  ــت اهـ ــرون اسـ ــ نحـ ــارون خـ ــک هـ   و، ملـ

  )147-2/144: 1389(امیري فیروزکوهی،            
ي از او تلمیح دارد، امیر معزيّ اسـت. شـاعر در   ا هاز دیگر شاعران سبک خراسانی که امیري به سرود

گرچه فرسنگی بود بالاي میدان «بیت زیر تلمیح به شعر امیر معزيّ در مدح سلطان سنجر دارد که گفت: 
  ):88: 1318(امیر معزيّ، » تا کاشغر میدان سلطان سنجر استملوك / از حلب 

  ســنجر و دیــوان او میــدان فروهشــت و گرفــت
  

ــوان او      ــعدي و دی ــغر را س ــا کاش ــب ت   از حل
  )2/155: 1389(امیري فیروزکوهی،              

معروف  امیري بیتی از مسعود سعد سلمان را نیز تضمین کرده است. در ابیات زیر، بیت دوم از قصیدة
  ) است:503: 1362مسعود سعد (

 ــ  ــه حافظ ــت اینک ــاد ا هاز ماس ــه ی   ت آورد ب
  گردون بـه درد و رنـج مـرا کشـته بـود اگـر      

  

ــت آن ســخ     ــو گف ــان ت ــه از زب ــی ک ــ نبیت   رايس
  زايفــ نپیونــد عمــر مــن نشــدي نظــم جــا     

  )3/171: 1389(امیري فیروزکوهی،                  
بیتی را تضمین کرده است. در ابیات زیر، بیت دوم » آهنگ«منظومۀ امیري از باباطاهر عریان نیز در 

  ) است:104: 1311از این شاعر (باباطاهر عریان، 
ــت   ــدي خســ ــان دردمنــ ــ هاز ایشــ   انیجــ

ــت    ــحرا و در و دشـ ــه صـ ــد بـ ــار آمـ   بهـ
  

ــه    ــن ترانــــ ــردة دل ایــــ ــید از پــــ   کشــــ
ــت  ــود و بگذشــ ــاري بــ ــم بهــ ــوانی هــ   جــ

  )3/38 :1389(امیري فیروزکوهی،                   
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  شاعران سبک عراقی -3-2-3
د و تأثیر بسیاري بـر رویکـرد و طـرز و    ش یاي ادبی که امیري در جلسات آن حاضر مه ناز نخستین انجم

شیوة شاعري او داشت، انجمن ادبی حکیم نظامی به مـدیریت حسـن وحیـد دسـتگردي اسـت. یکـی از       
هاي دیوانکارهاي اساسی این انجمن، پیش از جلسۀ شعرخوانی، مقابله و تصحیح خمسۀ نظامی و سپس 

 ـ مدیلدین اصفهانی بود. یـک نفـر ق ـ  ا للدین اصفهانی و کماا لجما وانـد و دیگـران   خ یرین نسـخه را م ـ ت
). این رویکرد انجمن، در آشـنایی  32: 1384دند (گلچین معانی، ش یاي دیگر را یادآور مه هاختلافات نسخ

ایش مضامینی از این ه هي از سرودا هو انس امیري با شعر شاعران سبک عراقی بسیار مؤثر بود و او در پار
  شاعران را به وام گرفته است.

سـنایی غزنـوي و    حدیقه الحقیقـه بیت در بحر و وزن  2200ري مثنوي بلند مؤیدنامه را در حدود امی
ي ا هآراسته به انواع سخن در حمد و مدح و ذم، یادکرد دوستان، حدیث نفس، وصـف طبیعـت و ذکـر پـار    

دقایق حکمی و اخلاقی سروده است. شاعر در این منظومه فراخـور مضـمون سـخن، بـه تضـمین شـعر       
دتن از شاعران گذشته و معاصر پرداخته که در جاي خود به آنها خواهم پرداخت. او متأثر از این بیت از چن

)، 483: 1329(سـنایی غزنـوي،   » شرري بود کز هوا پژمرد / از تـو زاد آن زمـان و در مـن مـرد    « حدیقه
  ونه سروده است:گ نای

  کانچه گفتم چو ره بـه کـرده نبـرد   
  

ــوا ا   ــوا زاد و در هـــ ــرداز هـــ      فســـ
  )3/297: 1389(امیري فیروزکوهی، 

اي خود، گاه به مصرع یا بیتی از نظامی تلمیح و تضمین دارد؛ براي نمونه در شاهد ه هامیري در سرود
  ) است:98: 1390نظامی ( خسرو و شیرینمثال زیر، بیت دوم با اندك اختلافی از 

ــ ــو م ــق  خ یت ــۀ عش ــی نغم ــه گرم ــدي ب   وان
  دلاویـــزاز آن ســـرد آمـــد ایـــن کـــاخ    

  

  وانـــد بـــا ســـردي بـــه گوشـــمخ یفلـــک مـــ  
ــز   ــدت خیـ ــردي گویـ ــرم کـ ــا گـ ــا جـ ــه تـ   کـ

  )3/38: 1389(امیري فیروزکوهی،                   
اي خود، به قصاید خاقانی نیز نظر داشته و کوشیده است بر همان اسلوب ه هي از سرودا هامیري در پار
اسـت. او ایـن قصـیده را بـه     » بانگ تکبیـر «دة ردازي کند. بارزترین این شعرها، قصیپ نسخن او، مضمو

مقصد اینجاسـت نـداي طلـب اینجـا     «) با مطلع 100: 1382خاقانی (» کنزالرکاز«اقتفاي قصیدة معروف 
و در همان وزن و قافیه و با انـدك اختلافـی در ردیـف بـا     » م آوا شنوندد حشنوند/ بختیان را ز جرس صب

به آیات قرآن و وقایع تاریخی، در دو مطلع در وصف بعثت نبی زبانی فاخر و مطنطن و تلمیحاتی گسترده 
اي دین اسلام سروده است. بسـیاري از  ه شي از مبانی و ارزا ها و خصال ایشان و پاره یاکرم(ص) و ویژگ
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  واژگان و ترکیبات این شعر، براي مخاطبِ آشنا یادآور شعر خاقانی است:
  آنــــک آواز نبــــی از در بطحــــا شــــنوید

  رآمــد ز کــران تــا نگریــد   نــور اســلام ب 
  

 ــ    ــادن بـ ــق را درافتـ ــر حـ ــ تذکـ ــنویدهـ   ا شـ
ــنوید      ــا ش ــان ت ــه جه ــد ب ــد درآم ــگ توحی   بان

  )2/83: 1389(امیري فیروزکوهی،                  
ي از خاقـانی بـا   ا هرا نیز بر وزن و قافیه و با همان زبان مطنطن قصـید » نشید شادي«امیري قصیدة 

) سـروده  227: 1382» (ازي در پردة وصالشب لخیالش / جان شد خیاشان ک ندر پردة دل آمد دام«مطلع 
است. مطلع قصیدة امیري که با وصف لیلا خالد، با نام مستعار شادیه ابوغزاله، زن مبارز فلسطینی، آغاز و 

  ونه است:گ نابد، ایی یبا توصیف جهان اسلام و تأکید بر ضرورت اتحاد دوبارة مسلمانان خاتمه م
 ــ ــا غزال ــالش ا هآنج ــید در حب ــین خورش   ي ب

  
  بـــام زمـــین مجـــالش، شـــیر بـــرین غـــزالش  

  )2/89: 1389(امیري فیروزکوهی،                   
الامـان اي دل کـه وحشـت    «ي از خاقانی با مطلع ا هي که امیري بر وزن و قافیۀ قصیدا هدیگر قصید

ي از ا ه) سـروده و پـار  324 :1382» (زحمت آورد الامان / بر کران شو زین مغیلانگـاه غـولان بـر کـران    
  ود:ش ینام دارد که با این بیت آغاز م» اي مسلمانان«واژگان و ترکیبات آن را به وام گرفته است، 

  این چه حال است الامان اي اهل ایمـان الامـان  
  

  وین چه روز است اي مسلمانان نه بل اي کـافران   
  )2/129: 1389(امیري فیروزکوهی،                   

ر این دست قصاید، گاه مصرع یا بیتی از خاقانی را نیز تضمین کرده اسـت؛ ازجملـه در   ب نامیري افزو
» چه معنی گفـت عیسـی بـر سـر دار    «شاهد مثال زیر، مصرع آخر از خاقانی است که مصرع نخست آن، 

  ) است:27: 1382(
ــویش  ــۀ خـ ــراز نغمـ ــون فـ ــراکش چـ   فـ
  بــــرآر ایــــن مویــــۀ غربــــت خــــدا را

  

ــ     رودم ســــوي افــــلاكاز ایــــن خــــاکی فــ
  »کــــه آهنــــگ پــــدر دارم بــــه بــــالا    «

  )3/44: 1389(امیري فیروزکوهی،                   
) را تضمین کرده که مصرع دوم آن، چنـین  62: 1382در بیت زیر نیز، شاعر مصرعی از شعر خاقانی (

  »:موي بر سر ز طالع هنر است«است: 
ــت      ــر اس ــالع هن ــه ط ــبعم ب ــو ط ــا چ   ی

  
ــت  «   ــن شکسـ ــت مـ ــم بخـ ــ هقلـ ــتسـ   »ر اسـ

  )3/229: 1389(امیري فیروزکوهی،                  
معـروف   که آن را خطاب به حضرت امام زمان(عج) سروده است، به غزل» اي جان جهان«امیري در شعر 

) نظـر  512 :1368» (اي جان ز جهان کجات جویم / جانی و چو جان کجـات جـویم  «عطار نیشابوري با مطلع 
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  ونه است:گ نامیري ایداشته است. مطلع شعر 
  ؟اي جهان جان و اي جان جهان، جایت کجاست

  
  عالمی از توست در مأوي، تـو مأوایـت کجاسـت؟     

  )2/254: 1389(امیري فیروزکوهی،                 
ور خـاص  ط ـ هاي او تلمیح داشته است، سعدي شیرازي است. او به هدیگر شاعري که امیري به سرود

مناسبت تجدید بناي مقبرة سعدي سروده، ضمن وصـف شـیراز، از سـعدي و آثـار او     ي که به ا هدر قصید
  ونه به نیکی یاد کرده است:گ نای

ــدان، خداونــد ســخن      ــور یــزدان، خضــر جاوی   ن
  ا ریخـت بـر خـاك و نریخـت    ه ـ نبرگ و بار بوستا

  

ــتان او      ــل دس ــا بلب ــا، ی ــیراز م ــعدي ش   س
ــتان او  ــاران برگـــی از بوسـ   تنـــدباد روزگـ

  )2/155(همان:                                  
ي مضامین شعري سعدي نیز تلمیح دارد؛ ازجمله، ابیات زیر در اشاره به ا هامیري در این قصیده، به پار

  سعدي است:گلستان و  بوستانابیاتی از 
  شا هگــاه بینــی اشــک شــمع و ســوزش پروانــ

  گــاه بــا ســالار غــورش خانــه در صــحرا کنــی
  

ــال زال و      ــی حـ ــاه بینـ ــالان او گـ ــۀ نـ   گربـ
ــوان او    ــواب در ای ــدش خ ــدر خجن ــا ص ــاه ب   گ

  )157-2/155(همان:                                
اي اول، دوم و چهارم یادآور ابیات و حکایاتی از بوستان اسـت؛ مصـرع نخسـت در    ه عهریک از مصر

شبی یاد دارم که چشمم نخفت / شنیدم که پروانه با «اشاره به حکایت شمع و پروانه با این بیت آغازین: 
یکـی گربـه در   «)، مصرع دوم در اشاره به حکایتی دیگر با این مطلـع:  114: 1375(سعدي، » شمع گفت

) و مصرع چهـارم در اشـاره بـه ایـن بیـت در      149(همان: » ۀ زال بود / که برگشته ایام و بدحال بودخان
» یکی خار پاي یتیمی بکند / به خواب اندرش دیـد صـدر خجنـد   »: «گفتار اندر نواخت ضعیفان«حکایت 
ي غـور /  آن شنیدسـتی کـه در اقصـا   «دارد: گلسـتان  ). مصرع سوم نیز اشاره به این بیـت از  80(همان: 

  ). 117: 1383(سعدي، » بارسالاري بیفتاد از ستور
کوه از شعرنشناسی مردم، در تلمیح به این بیت معروف از غـزل  »عاقبت شعر«امیري در قطعۀ  در ش ،

: 1384» (اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب / گـر ذوق نیسـت تـو را، کژطبـع جـانوري     «سعدي: 
  ونه سروده است:گ ن)، ای625

  مـد از شـعر عــرب  آ یاشـتران را گـر طـرب م ـ   
  

ن        ـزَ   ایــن گرانــان را ز شــعر فارســی آیــد حـ
)        2/373: 1389(امیري فیروزکوهی،                

اي دیگر هم ذکر کـرد. شـاعر در وصـف    ه هوان نمونت یدر اقتباس معنی و مضمون از شعر سعدي، م
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ان چه تمتع دارند / بـاري  ج یکافران از بت ب«سعدي  نقاشی میرزا اسماعیل آشتیانی، از مضمون این بیت
  ) بهره برده است:456: 1384» (آن بت بپرستند که جانی دارد

ــاح   ــتیدن مب ــد در پرس ــز ســعدي آم ــی ک   آن بت
  

ــه دفتــر آمــده      آن همــین باشــد کــزین بتگــر ب
  )2/171: 1389(امیري فیروزکوهی،                

با بدانـدیش هـم   «نین است: چ نسعدي است که مصرع اول آن ای گلستانمصرع دوم بیت زیر نیز از 
  ):71: 1383»(نکویی کن

  لقمـــــــۀ بازمانـــــــده ســـــــگ را ده
  

  »دهـــن ســـگ بــــه لقمـــه دوختـــه بــــه    «  
  )3/279: 1389(امیري فیروزکوهی،                  

ونـه  گ نمصرع دوم بیت زیر نیز مصرع اول از بیت معروف دیباچۀ گلستان است که مصرع دوم آن ای ـ
  ):32: 1383» (یما هما همچنان در اول وصف تو ماند«است: 

  وانــد ایـن غــزل خ یوایی م ـنــ شو آن دم خـو 
  

  »مجلــس تمــام گشــت و بــه آخــر رســید عمــر«  
  )3/203: 1389(امیري فیروزکوهی،                 

ممد حیات ود، ر یهر نفسی که فروم«در بیت زیر نیز، شاعر به جملات آغازین گلستان سعدي، یعنی 
  ) نظر داشته است:29: 1383» (ید مفرحّ ذاتآ یاست و چون برم

  گـــــر درآیـــــد بـــــود مفــــــرحّ ذات   
  

  ور برآیـــــــد بـــــــود ممـــــــد حیـــــــات  
  )3/255: 1389(امیري فیروزکوهی،                 

زن «سعدي  گلستان، با اندك تغییري از این بیت از »سوز تب«مصرع نخست در بیت زیر از قصیدة 
  ود: ش یونه آغاز مگ ن) است که ای95: 1383» (بد در سراي مرد نکو /  هم در این عالم است دوزخ او

  مـــن» هـــم در ایـــن عـــالم اســـت دوزخ«
  

ــوانم     ــرین رضــــ ــا قــــ ــه اینجــــ   ورچــــ
  )2/125: 1389(امیري فیروزکوهی،                

ایها النـاس  «ود: ش یه چنین آغاز مي از سعدي است کا همصرع اول بیت زیر، مصرع دوم مطلع قصید
  ):10: 1320(سعدي، » سانی نیستآ نجهان جاي ت

  »مرد دانـا بـه جهـان داشـتن ارزانـی نیسـت      «
  

ــوهر اوســت     ــري در صــدف گ ــان دگ ــه جه   ک
  )2/34: 1389(امیري فیروزکوهی،                  

 مثنـوي ي از ابیـات  ا هپـار امیري فیروزکوهی در اشعار خود به تلمیح یا تضمین، در لفـظ و معنـا، بـه    
 ـ«وشـد متـأثر از   ک یمعنوي مولوي نظر داشته است. بارزترین این تلمیح آنجاست که شـاعر م ـ  » امـۀ ن ین

، در وصف حـال و شـکایت از آزار   »مؤیدنامه«ي دیگر بسراید. او در ابیاتی از مثنوي بلند ا هامن یمولوي، ن
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کوه سرم اه یخلق، همچون نیِ دورافتاده از اصل خود، از جدای امۀ مولوي، در ن یهد. واژگان کلیدي ند یش
نی، نیستان، شکایت، حکایت (=قصـه)، دور افتـادن از اصـل خـویش، نالـه، سـینۀ       «ود: ش یاینجا تکرار م

  »: رحه و آتش عشقش هشرح
  ردازیمپــــ همــــن و نــــی هــــر دو قصــــ

  هـــــر دو همـــــزاد نیســـــتان غمـــــیم
  او چو خامـه اسـت و سـبزگون جامـه اسـت     

ــکوه از وي بــ ـ ــزد  شـ ــس ریـ فـَ ــر نَ   ه هـ
ــاق   ــد وفــ ــل و عهــ ــام وصــ ــاد ایــ   یــ
ــدا    ــویش ج ــل خ ــن ز اص ــون م ــده چ   مان
ــس    ــدق، نفـ ــه صـ ــی بـ ــا هرکسـ   زده بـ
ــداز    ــوز و گـ ــه سـ ــزین بـ ــد و حـ   دردمنـ

  ایش همــه سرشــته بــه خــون   هــ هقصــ
ــه قصـ ـ  ــع را زان ب ــ هطب ــت ه ــویی اس   ا خ

 ــ ــن ه ــازي   ا مم ــه دمس ــی ب ــو ن ــون چ   کن
ــویش  ــانۀ خـــ ــالانم از فســـ ــی نـــ   نـــ

  

ــازیم    ــه آغــــ ــه قصــــ ــکایت بــــ   وز شــــ
ــ ــ هته در نالـــــبســـ   ا میـــــان همـــــیمهـــ

ــی  ــرم آتشــ ــق را گــ ــت ن نعشــ ــه اســ   امــ
  بندبنــــــدش بــــــه نالــــــه برخیــــــزد   
ــراق   ــه فـــ ــرآردش بـــ ــیون از دل بـــ   شـــ

ــکو ــ ــ هشـ ــدایهـــ ــرده از جـــ ــ یا کـــ   اهـــ
 ــ ــس بـ ــک نفـ ــس  ط ییـ ــده ز کـ ــب ندیـ   لـ

ــرکند قصــــــ ـ ــ هســـــ   اي دور و درازهـــــ
ــت و درد درون  ــوز دل اســــ ــرح ســــ   شــــ
  کــــه از آن بــــاغ گمشــــده بــــویی اســــت 

  ردازيپــــــ هدر فغــــــانم بــــــه قصـــــ ـ 
ــ ــ هقصــ ــویش  گــ ــۀ خــ ــري از زمانــ   و پیــ
  )322-3/320: 1389(امیري فیروزکوهی،         

نیز باري دیگر از وزن و واژگـان پربسـامد مثنـوي مولـوي در پـرورش      » اي موسیقی«امیري در مثنوي 
  ک واژگان یادآور مثنوي مولوي است:ت کیرد. براي نمونه، در ابیات زیر، تگ یمعانی و مضامین شعري بهره م

ــش  ــاه آتــــ ــی  گــــ ــتانی زنــــ   در نیســــ
ــوا     ــان در نــ ــا همنوایــ ــی بــ ــو نــ   همچــ

  

ــی      ــانی زنـ ــر دل و جـ ــش بـ ــی، آتـ   وز نـ
  آشـــــــــناي ســـــــــینۀ دردآشـــــــــنا

  )358-352/ 3(همان:                             
شاعر در همین مثنوي، دو بیت دیگر از مثنوي معنوي را نیز در نظر داشته است. در ابیات زیـر، بیـت   

ا / در زده تن در زمـین  ه لجان گشاید سوي بالا با« مثنوياز دفتر چهارم  اول، صورتی دیگر از این بیت
  مولوي است:» امۀن ین«) و بیت چهارم تضمین از 618: 1390(مولوي، » اه لچنگا

ــا  ــایین در زده چنگــ ــه پــ ــ لتــــن بــ   اهــ
ــت   ــویش کجاسـ ــه و کـ ــت آن جانانـ   کیسـ
ــراج ذوق    ــو اي معــ ــالا از تــ ــوي بــ   ســ

  اهــــ لجــــان گشــــوده ســــوي بــــالا بــــا  
ــ نآ  ــک ــانم م ــت؟ ک یه ج ــویش، کجاس ــد س   ش
ــوق    ــد ز شـ ــص آیـ ــه رقـ ــم بـ ــه ذراتـ   جملـ
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ــویش   « ــل خ ــد از اص ــو دور مان ــی ک   هرکس
  

ــویش  ــل خـــ ــار وصـــ ــد روزگـــ   »بازجویـــ
  )3/359: 1389(امیري فیروزکوهی،                

مولـوي بـه تلمـیح و     مثنويوان شاهد حضور ابیاتی از ت یاي امیري نیز، مه هي از دیگر سرودا هدر پار
ي است از خطبۀ صعصعه بن صوحان عبدي ا هگون  هکه ترجم» سلام بر تو«تضمین بود؛ ازجمله در مثنوي 

مولوي و  مثنويدر رثاي شهادت امام علی(ع). امیري در این مثنوي با زبانی فاخر و سخته در همان وزن 
، بـه بیـان مقـام والاي آن امـام همـام همـت       ي از آیات و روایات و رویدادهاي تاریخیا هبا تلمیح به پار
  گماشته است:

ــدا  ــه حــق واصــل شــد آن حــق را ن   چــون ب
  ســـــایۀ یـــــزدان و خورشـــــید حیـــــات
  آفتـــاب از شـــهر مـــا گـــر روي تافـــت    

  

ــوت بازآمـــد صـــدا       ــوي صـــاحب صـ   سـ
  ناگهــــــان برتافــــــت روي از کائنــــــات
ــت    ــوي تافـ ــر سـ ــه دیگـ ــورانی بـ   روي نـ

  )335-3/330(همان:                              
 ـ نمولـوي نظـر داشـته اسـت. او افـزو     مثنوي مان امیري با توجه به زبان و وزن این شعر، به گ یب ر ب

  است: مثنوي ور خاص در ابیات زیر، متأثر ازط هاقتباس طرز بیانی خود از مثنوي، ب
  لخطــــابا لاي شـــما آن بــــاب را فصــ ــ

ــتان درگذشــت     ــل رفــت و گلس ــه گ   گرچ
ــت    ــا دور نیسـ ــن مـ ــی از تـ ــان قدسـ   جـ

  

ــلاب     ــوییم از گـ ــه جـ ــل را از کـ ــوي گـ   بـ
  بلبــــل اینــــک بازگویــــد سرگذشـــــت   
  لیــک تــن را دیــد جــان دســتور نیســت     

  )332-3/330(همان:                              
  است: مثنويدر ابیات مزبور، مصرع دوم با اندك اختلافی از دفتر اول 

  ه گــل بگذشــت و گلشــن شــد خــراب کــ نچــو
  

ــابیم از       ــه یـ ــل را از کـ ــوي گـ ــلاببـ   گـ
  )33: 1390(مولوي،                                

  است: مثنويدة بیتی از دفتر اول ش نبیت دوم نیز صورت دگرگو
  چــون کــه گــل رفــت و گلســتان درگذشــت 

  
  نشـــنوي زان پـــس ز بلبـــل سرگذشـــت     

  )6(همان:                                             
  مولوي است:» امهن ین«مصرع آخر نیز با اندك اختلافی از 

ــت    ــتور نیس ــن مس ــان ز ت ــان و ج ــن ز ج   ت
  

ــت       ــتور نیس ــان دس ــد ج ــس را دی ــک ک   لی
  )5(همان:                                           

شت گرد شهر / کز دیو و دد ملولم گ یدي شیخ با چراغ هم«ر مثنوي، امیري این بیت معروف ب نافزو
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  ونه تضمین کرده است:گ ني کوتاه ایا ه) را در ضمن قطع203: 1376از غزل مولوي (» و انسانم آرزوست
  بود مولانا ملول از دیـو و دد چنـدان کـه گفـت    
  مـن کـه از انسـان ملـولم در شـب تاریـک نیـز       

  

  نمک ـ یجـوي قـرب انسـان م ـ   و تبا چراغی جس ـ  
  نمک ـ یجوي قرب هر حیـوانی از جـان م ـ  و تجس

  )2/359: 1389(امیري فیروزکوهی،                
 ـا هشمی به سرودچ هاز دیگر شاعران سبک عراقی که امیري گوش مـین فریومـدي   ی ني از او داشته، اب
گر بمانیم زنده، بردوزیم / دامنی کز فراق چـاك  «مین ی ناست. مصرع دوم بیت زیر تضمین از این شعر اب

  است:) 618: 1344» (شده است / ور بمردیم عذر ما بپذیر / اي بسا آرزو که خاك شده است
ــین ــده ا هســـ ــاك شـــ ــد چـــ   م از امیـــ

  
ــده     ــاك شــــ ــه خــــ ــا آرزو کــــ   اي بســــ

  )3/299: 1389(امیري فیروزکوهی،                  
از شاعرانی که بسیاري از شاعران پس از خود را وامدار خود کرده، حافظ شیرازي است و امیري نیـز  

اي او ه ـ لاز صـورت و مضـمون غـز   یژه آنها که در سنین جوانی سروده، و هاي خود، به هدر برخی از سرود
ارد که حدود چهار پنج هزار بیت از این دست د یتأثیر پذیرفته است. البته او بعدها در سنین پیري اظهار م

). با تمـام  289: 1360ا را که به تقلید از حافظ سروده بود، از بین برده است (امیري فیروزکوهی، ه هسرود
ش، متـأثر از حـافظ دانسـت؛ بـراي     ا ني از غزلیات موجود در دیـوا ا هروان امیري را در پات یاین تفاسیر، م

اي زیر یاد کرد که با اندك تغییري در وزن و قافیه و بـا تکـرار   ه عوان از دو غزل شاعر با مطلت ینمونه، م
و پرداختن به مضامینی چون طلب یار و همراه راسـتین و شـکایت از گسـترش ریـا و     » کجاست«ردیف 

ش ک ـ قاي نسیم سحر آرامگه یار کجاست / منزل آن مه عاش ـ«غزل معروف حافظ با مطلع  تزویر، یادآور
  ) است:81: 1386» (عیار کجاست

  کشت ما را دل ز بیمـاري، پرسـتاري کجاسـت   
  

  خورد غم ما را در این غمخانه غمخواري کجاست

  خورد ما را غم به خواري، یار غمخواري کجاسـت   
  )1/109: 1389(امیري فیروزکوهی،                 

  دل درون ســینۀ مــا مــرد، دلــداري کجاســت    
  )1/110(همان:                                         

گویند سنگ لعل شود در مقـام  ) «336: 1386امیري در بیت زیر نیز متأثر از این بیت معروف حافظ (
  است:» صبر / آري شود ولیک به خون جگر شود

ــی ــذرد   گفت ــم رزق بگ ــیش و ک ــه ب ــرا ک   م
  

ــت       ــر گذش ــون جگ ــه خ ــک ب ــت لی   آري گذش
  )1/172: 1389(امیري فیروزکوهی،                 
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سی که در این حلقه نیست زنـده بـه   ک نهر آ) «358: 1386شاعر در بیت زیر نیز از این بیت حافظ (
  متأثر است:» عشق / برو نمرده به فتواي من نماز کنید

  هستی پیوند جسم و جان اسـت پیوند عشق و 
  

  س کـه نیسـت عاشـق   ک ندر جمع زندگان نیست آ  
  )1/295: 1389(امیري فیروزکوهی،                  

  شاعران سبک اصفهانی -2-2-4
از میان شاعران دورة صفوي، امیري بیشترین تأثیر را در لفظ و معنی از صائب تبریزي پذیرفته است و در 

 ـه ـ هطرز و سبک او رفته است. امیري در برخی از سرود اي خود، بسیار بره لغز یـژه در مقطـع   و هایش، ب
  غزلیات خود از صائب به نیکی یاد کرده است؛ ازجمله در این بیت:

 ــ ــ یامیــر از پــی صــائب چــه م   وانی گفــتت
  

 ــ   ــۀ ناگفت ــیچ نکت ــه ه ــا نگذاشــت  ا هک ــه ج   ي ب
  )1/176: 1389(امیري فیروزکوهی،                

، ضمن یادکرد اصـفهان و شـاعران و بزرگـانی کـه در آن دیـار      »طور سخن«در قصیدة او همچنین 
  نین به جلوه درآورده است:چ نند، ارادت خاص خود به صائب را در ابیاتی ایا هزیست

  زان کل جهـان اسـت کـه آن جـان جهـان را     
  کــه مقــام ســخن و فکــر صــوابش» صــائب«
  

  ســرمنزل جســم اســت و ســراپردة جــان اســت   
ــلا  ــر ز ک ــت   برت ــان اس ــر ز بی ــت و فرات   م اس

  )2/28(همان:                                         
ا انس و ارادت امیري به غزلیات صـائب، بسـیاري از معـانی و مضـامین     ه لاسطۀ ساو هبه هر حال، ب

نگیز او در ذهن و ضمیر امیري نقش بسـته اسـت و هرگـاه شـاعر در خلـوت      ا لشعري و تصویرهاي خیا
ستراند، بسیاري از این دست معانی و تصـاویر شـعري صـائب هـم مجـال      گ یشاعرانۀ خود، نقش خیال م

ي از واژگـان و  ا هاي صـائب، پـار  ه ـ لر اقتفاي معنی و مضمون غـز ب نافتند. امیري افزوی یحضور و بروز م
  اشاره دارد:ونه گ نترکیبات شعري را نیز از او به وام گرفته است. شاعر خود به پیروي از صائب ای

ــار نیســت    بوســتان عشــق را افســردگی در ک
  

  رفت چون صائب، امیـر مـا بـه بسـتان شـد پدیـد        
  )1/267(همان:                                          

حلقۀ کعبـه  «را از این بیت صائب » ر از ریگ روانت هسرگشت«براي نمونه، شاعر در بیت زیر، عبارت 
  ) گرفته است:1/260: 1370» (ر از ریگ روان کرد مرات هه سرگشتک نازو نعل در آتش دارد / آ

  ر از ریـگ روانـم کـه عیـان اسـت     ت هسرگشت
  

  راه ســــفرم پرخطــــر و زاد ســــفر هــــیچ     
  )1/191: 1389  ،(امیري فیروزکوهی                
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صـائب  که در رثاي حبیب یغمایی سروده است، متأثر از این بیت » یاد حبیب«شاعر در ضمن قصیدة 
: 1370(صـائب تبریـزي،   » طومار درد و داغ عزیزان رفته است / این مهلتی که عمر عزیز اسـت نـام او  «
  نین سروده است:چ ن) ای6/3174

  طومــار غــم مــرگ رفیقــان گذشــته اســت
  

ــفح    ــر ص ــت  ا هه ــرا رف ــه م ــر درازي ک   ي از عم
  )2/48: 1389(امیري فیروزکوهی،                   

)، 2/200خود که در رثاي امام حسین(ع) سروده است، در پایان بند دوم (همـان:   ندب بامیري در ترکی
  بیتی از صائب را تضمین کرده است:

  چون صبح، زنـدگانی روشـندلان دمـی اسـت    
  

ــت       ــالمی اس ــاي ع ــث احی ــه باع ــی ک ــا دم   ام
  )2/986: 1370(صائب تبریزي،                     

اي صائب نظر دارد؛ براي نمونه او در تشبیه بلیغ ه هبه سرود اي خود نیزه یامیري گاه در تصویرآفرین
  از صائب تأثیر پذیرفته است:» صیاد مرگ«

ــت     ــید نیس ــوال ص ــل از اح ــرگ غاف ــیاد م   ص
  

ــه دام ریخــت     ــر شــفقت ب ــه از س ــد دان   ور چن
  )2/230: 1389(امیري فیروزکوهی،               

  نیست از صید تو غافل یـک نفـس صـیاد مـرگ    
  

  نـی ک یرا از اجـل دانسـته غافـل م ـ    گرچه خود  
  )6/3279: 1370(صائب تبریزي،                  

 ـ یاین تأثیرپذیري امیري از صائب و برخی از دیگر شـاعران سـبک هنـدي را م ـ    وان در تشـبیهات  ت
یرد، به مشاهده نشست. گسترة معنایی حباب در گ یقرار م» هب همشب«در جایگاه » حباب«متعددي که واژة 

  است:» حیرت، فنا، نخوت، تهیدستی و نگرانی«ي چون ا ینندة معانک یامیري بسیار است و تداع دیوان
  گرچه چشـمی نگـرانم بـه سـراپا چـو حبـاب      

  
ــرا      ــت م ــراب اس ــه خ ــی، خان ــم در نفس ــاز ه   ب

  )1/67: 1389(امیري فیروزکوهی،                  
ــت    ــت وارون نیس ــایش ز بخ ــد گش ــرا امی   م

  
  حبــاب وارون اســتهمیشــه کاســۀ مــن چــون   

  )1/130(همان:                                        
ا، باید گفت امیري در شعر داراي اسلوبی مستقل است و شعر او با همه ه يبا وجود همۀ این تأثیرپذیر

آب و رنگی متفاوت دارد و حتی از جهـاتی از شـعر صـائب    «صائب و سبک شعري او،  دیوانش در ا عتتب
» ر است و در همه حال فرزند طبـع خـود اوسـت   ت فر و هموارتر و گاه از نظر اندیشه، ژرت ن، روشرت هزدود

  ).596: 1388(یوسفی، 
 ـش هامیري هرجا نکته و سخنی نغز حتی از شاعران کمتر شناخت  ـ هده هم یافته است، آن را ب وعی در ن
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ر بیـت زیـر، بـا انـدك تغییـري      شعر خود بازنویسی یا بازآفرینی کرده است؛ براي نمونه، مصرع نخست د
 ـ«برگرفته از این بیت محمد جعفر بیگ، شاعر دورة صفوي،  ي دهنـی اسـت / کـه بـه     ا ههر شکاف خراب

  ) است:35: 1317(نصرآبادي، » معمورة جهان خندد
  هــر شـــکاف از خـــراب وي دهنـــی اســـت 

  
  کــه بــه عبــرت گشــوده در ســخنی اســت        

  )3/239: 1389(امیري فیروزکوهی،                

  شاعران دورة معاصر -2-2-5
اي متعدد امیري، او در پرداخت معانی و مضامین شـعري بـه شـعر چنـدتن از شـاعران      ه هر اخوانیب نافزو

معاصر ایران نظر داشته و گاه به دیدة تحسین نگریسته است؛ از زمرة این شاعران، پروین اعتصامی است 
سوخت اوراق دل از اخگر پنـداري چنـد / مانـد    «با مطلع ي از او را ا هکه امیري مضمون و محتواي قصید
) در همان وزن و قافیه و ردیف در ضمن غزلی پرورانده و 64: 1385» (خاکستري از دفتر و طوماري چند

  در پایان خود به این تأثیرپذیري معترف شده است:
ــدآ لبایـــان در شیـــارب ایـــن هـــو   زاري چنـ

  بـه فلـک بـرد امیـر    » پروین«سخن آن بود که 
  

  چنــــد کوشــــند بــــه آزار دل زاري چنــــد     
ــد   ــاري چن ــۀ خــود ب ــد گــویی ســخن از گفت   چن

  )235-1/234: 1389(امیري فیروزکوهی،          
ي از مضامین، متأثر از ا هالبته هم شعر امیري و هم شعر پروین در وزن و قافیه و ردیف و پرداخت پار

  غزل حافظ با این مطلع است:
  ایـامی چنـد  حسب حالی ننوشتی و شـد  

  
  محرمی کو که فرسـتم بـه تـو پیغـامی چنـد       

  )284: 1386(حافظ،                                    
یـاد کـرده   » استاد«از دیگر شاعران معاصر که امیري به شعر او نظر داشته و از او به نیکی و با لقب 

فسرده کند دل، چو ز حـد درگـذرد /   طرب ا«است، ایرج میرزا است. امیري در ابیات زیر به این بیت از او 
  )، نظر داشته است:66: 1356(ایرج میرزا، » آب حیوان بکشد نیز چو از سر گذرد

ــتاد  ــلام از آن اســ ــن کــ ــاد ایــ ــاد بــ   یــ
ــود    ــده بـ ــان زنـ ــه جـ ــوان کـ ــاب حیـ   کـ

  

ــاد      ــاد مبــ ــر یــ ــه خیــ ــز بــ ــه از او جــ   کــ
  چــــون ز ســــر بگــــذرد کشــــنده بــــود    

  )3/257: 1389(امیري فیروزکوهی،                 
 ـ ه یاي خود مکرر از نابسامانه هامیري در سرود کوه سر داده اسـت. او ب ور خـاص در  ط ـ هاي زندگی ش

زندگی کردن من مـردن تـدریجی   ) «78: 1380ابیات زیر، متأثر از این بیت معروف محمد فرخی یزدي (
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  است:» بود / آنچه جان کند تنم، عمر حسابش کردم
  نوبهــار زنــدگی در مـــرگ تــدریجی گذشـــت   

  
  زندگی خود مرگ تدریجی است هـرکس را امیـر  

  

  رسـی مـن فرسـوده را   پ یدیگر از پیـري چـه م ـ    
  )1/91: 1389(امیري فیروزکوهی،                 

  اي دگـر ه ـ سهر نفس آهی است در مـرگ نف ـ 
  )1/270(همان:                                       

  بانز یو نویسندگان غیرفارس شاعران -2-2-6
اي امیـري، تأثیرپـذیري از آثـار شـاعران و نویسـندگان      ه ـ هصورت دیگر اقتباس صورت و معنا در سـرود 

ي از مضامین شعري را از ا هبان است. او با احاطه و تسلطی که بر زبان و ادب عربی داشت، پارز یغیرفارس
ود. امیـري ضـمن قطعـۀ    ش ـ یر یک نمونه بسنده مشاعران عرب به وام گرفته است. در این مجال به ذک

سروده، در بیان نومیدي و نزدیک شدن اجل به این بیت  1362که آن را در آخرین روز سال » عمر دراز«
ر      «معروف از معلّقۀ زهیر بن ابی سلمی  خطـیء یعمـ ن تُ ب / تمُتـه و مـ رأیت المنایا خبَط عشواء من تصُـ

  ون یافته است، اشاره دارد:گ ل)، که صورتی مث58: 1387لمی، س ی(اب» فیهرمَِ
  ور تـازي کـه گفـت   آ مراست گفت آن شاعرِ نـا 

  
  نز همرگ همچون اشتر کور است و بر مـا طعن ـ   

  )2/377: 1389(امیري فیروزکوهی،               
 و من یکن الغراب له دلیلا / یمرّ بـه علـی جیـف   «، متأثر از این مثل عربی »یأس«شاعر در قصیدة 

اي دیگر نیز روایت شده و مطمح نظر بسیاري از شـاعران  ه ت)، که به صور43: 1419(ابشیهی، » الکلاب
  ونه سروده است:گ ن)، ای4/1961و  1/93: 1377دیگر هم بوده (نک: دهخدا، 

  ي بـه مثـل کـان ره از کجاسـت    ا هناچار خوانـد 
  

ــد      ــراب ش ــت غ ــه خضــر طریق ــوم را ک   آن ق
  )2/64(همان:                                        

ایش از آثار منظوم و منثور شاعران و نویسندگان جهان، ازجمله لافـونتن،  ه هامیري در برخی از سرود
اسکار وایلد، شارل بودلر، لئو تولستوي و مارك تواین تأثیر پذیرفته است؛ از این زمره اسـت قطعـۀ کوتـاه    

  نویسندة ایرلندي، سروده است: که متأثر از جملۀ معروف اسکاروایلد،» تجربه«
  از حکیمی نامور ایـن تجربـت دارم کـه گفـت    
ــال را  ــه اعمــ ــرر در همــ ــتباهات مکــ   اشــ

  

  آدمی از هرچه کـان را دیـده یـا بشـنیده اسـت       
  گــرد هــم آورده اســت و تجربــت نامیــده اســت

  )2/237(همان:                                       
» حکیم پارسـا «و » حکیم روس«، از تولستوي با عنوان »عصر ماشین«امیري در بخشی از منظومۀ 
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  یاد کرده و داستانی کوتاه از او را به نظم درآورده است:
ي خوانـدم بـه دفتـر   ا هاز حکیم روس وقتی قص  

  آن حکیم پارسا گویـد کـه مـردي بـس تـوانگر     
  بود محسود فقیري، مسـتمندي سـخت مضـطرّ   

  

  ـ  ا هقص  ي عبـرت سراسـر  ا هي حکمـت سـراپا، قص  
 ـ نمالش از حد بیشتر، ملکش ز هر ملکـی فـزو     رت

ــ ــ لوز تقاب ــت ه ــانون خلق ــروت از ق ــر و ث   اي فق
  )3/132(همان:                                        

   هنتیج. 3
و عربـی،  نج امیري فیروزکوهی و احاطۀ وسیع و عمیقش بر زبان و ادب فارسـی  س هروحیۀ حساس و نکت

او از تنوع و غناي خاصی برخـوردار باشـد. در ایـن     دیواناز آن شد تا معانی و مضامین شعري در س هزمین
نگیز شاعر است، بخشی از مضامین شـعري او  ا لر مضامین بکري که زادة فکر و اندیشۀ خیاب نمیان، افزو

رفته یا متأثر از دیگر شـاعران  در اقتباس و تضمین آیات قرآن کریم و احادیث شریف و بخشی دیگر، برگ
  و نویسندگان ایرانی و غیرایرانی است. 

اي قصیده و قطعه، گاه در حـد آیـات و   ه بیژه در قالو هاقتباس امیري از معانی و مضامین قرآن و احادیث، ب
مضـامین  ند و گـاه در تکمیـل یـا تتمـیم     ا هروایاتی است که شاعران گذشته و معاصر، مکرر به آنها اشاراتی داشت

  وید که در شعر دیگر شاعران، کمتر سابقه دارد.  ج یشعري خود، هنرمندانه به آیات و روایاتی استناد م
اي ه ـ ياي امیري فیروزکوهی، باید گفت، برخلاف برخی داوره ها در سروده سبا توجه به گسترة اقتبا

عر معاصر در طرز شعري خـود  نند، این شاک ییکسونگرانه که او را پیرو سبک اصفهانی یا هندي معرفی م
اي چهارم تا یازدهم هجري نظر داشته است. از اسـتثناها کـه درگـذریم،    ه هبه سبک شاعران معروف سد

قصاید مهم و بلند او در استقبال و با اقتباس بسیار از شاعرانی چون ناصرخسرو، مسـعود سـعد و خاقـانی    
. امیري در صورت و معناي قصـاید معـروف خـود،    ي داردا هاست. در میان این سه تن، خاقانی جایگاه ویژ

ا ه ـ عمتأثر از خاقانی است. او در این قصاید به اقتفاي وزن و گاه قافیه و ردیف قصاید خاقانی رفته و مصر
اي خود نیز بیشتر به سنایی، نظامی و مولوي نظـر  ه يیا ابیاتی از او را تضمین کرده است. امیري در مثنو

مولـوي صـورت گرفتـه    مثنـوي  پذیرفته است. بیشترین اقتباس هم در این قالب، از  داشته و از آنان تأثیر
، در طرز بیـان و نـوع نگـاه عرفـانی متـأثر از      »مؤیدنامه«ور خاص، در ابیاتی از مثنوي بلند ط هاست. او ب

فظ ي دیگر سروده است. امیري در غزل، هرچند گاه به غزلیات حاا هامن یمولوي است و گویی ن» امۀن ین«
ایش بـه  ه لیژه سبک صائب را برگزیده است. او در تعدادي از غزو هنیز نظر دارد، بیشتر سبک اصفهانی، ب

اي او نظر داشته و بسیاري از تشبیهات و ترکیبـات شـعري را از او بـه وام گرفتـه     ه لصورت و معانی غز
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 ـ ه هر این شاعران، امیري در تعدادي از سرودب ناست. افزو اي قصـیده و مثنـوي، بـه    ه ـ باي خـود در قال
ي از ا هنظـر داشـته و پـار    غزلیـاتش و  بوسـتان و  گلسـتان ا و شیوة سهل ممتنع سـعدي در  ه ینجس هنکت

ش را از او اقتباس کرده است. تأثیرپذیري امیري از شاعران معاصر به مراتب کمتر اسـت  ا يمضامین شعر
اي چنـدتن از شـاعران   ه ـ هاقتبـاس از سـرود  ایش و گاه در سایر شعرهایش، به ه هو او گاه در قالب اخوانی

  معاصر، ازجمله فرخی یزدي، پروین اعتصامی و ایرج میرزا پرداخته است.
بـان  ز یایش از مضامین حکمـی و اخلاقـی آثـار نویسـندگان و شـاعران غیرفارس ـ     ه هامیري در سرود

قالـب قطعـاتی کوتـاه یـا در     همچون: لافونتن، اسکار وایلد، بودلر و تولستوي، نیز بهره برده و آنهـا را در  
ا و ه ـ سا و اقتبـا ه ـ ياي بلند خود، به شعر درآورده است. با وجود ایـن، گسـترة تأثیرپـذیر   ه يضمن مثنو
شـعري امیـري، در سـاحت معنـا و عاطفـۀ شـعري، شـاهد         دیواناي معنایی و مضمونی، در ه یبرگرفتگ
نوان شـاعري  ع هتیم که درمجموع او را باي شگرف و موفّقی هسه يرزو لا و خیاه یزمایآ عا و طبه ينوآور

  ند.ک یصاحب سبک که به زبان و بیان ویژة خود دست یافته است، معرفی م
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